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کاظم ســاریخانی قهرمان آســیا مرگ تلخ و دردناکی داشــت. ســاریخانی در دوران قهرمانی اش در جودوی جهان در اجرای فن گهواره از تبحر خاصی برخوردار بود و مدال برنز 71 کیلوگرم قهرمانی آسیا 1996، مدال برنز 81 کیلوگرم 

بازی های آسیایی 1998، مدال نقره 81 کیلوگرم در قهرمانی آسیا 1999، مدال طلای 81 کیلوگرم در قهرمانی3

رابطه اش با رابســون می گوید: »من به او مدیون هســتم. زمانی 
که پا به پرتغال گذاشــت مــن در فوتبال هیچ بــودم! با کمک او 
در دو باشــگاه بزرگ پرتغال کار کردم. ســپس من را با خودش به 
بارسلونا یکی از بزرگترین باشــگاه های جهان برد. من و او با هم 
تفاوت هایی هم داشتیم اما از او آموختم که چگونه می توان یک 
مربــی بزرگ بــود.« در نیوکمپ این دو با ســایه ســنگین کریوف 
بــزرگ مواجه شــدند؛ یوهان و بارســا مکتب آژاکس را در بارســا 
ادامه دادند و رابســون با این مســأله موافق نبود. همین مســأله 
نیز باعث جدایی او پس از یــک فصل و روی کار آمدن »لوئیس 
فن خال« شــد. مورینیو اما در بارســا به خوبی جا افتاد. »سانتی 
خیمنز« در این بــاره گفت: »ژوزه در بارســلونا فردی متفاوت به 

حساب می آمد و رابطه نزدیکی با خبرنگاران داشت!«
می گویــد:  هــم  »ال پائیــس«  خبرنــگار  مارتیــن«  »لــو 
»بازیکنــان و خبرنــگاران او را دوســت داشــتند و بــه او احترام 
می گذاشــتند. او در بازی های اروپایی اکثراً شب پیش از مسابقه 
با ما به ســطح شــهر می رفــت و مانند یک عمــوی مهربان رفتار 
می کــرد. زمــان همه مــا را تغییــر می دهد؛ مــردی که مــن امروز 
برابر رســانه ها می بینم با مردی که آن زمان می شــناختم بســیار 

متفاوت است.«
مارتیــن صحبت هایــش را اینگونه ادامه می دهــد: »با او و 
یک عکاس برای تماشــای بازی رد اســتار به بلگراد ســفر کردیم. 
در صربســتان دولــت مشــکلات بســیاری داشــت. بــا مورینیــو 
شوخی هایی می کردیم و به یاد دارم که ژوزه می گفت زمانش را 
برای اینکه مردم او را دوســت دارند یا از او نفرت دارند هرگز هدر 
نمی دهد. در راه ورزشــگاه چرخ ماشــین پنچر شد. من و عکاس 
تعویض لاســتیک بلد نبودیم. ژوزه که شک داشت این حرکت 
عمداً شــکل گرفته باشــد از ماشین پیاده شد و شــخصاً لاستیک 

پنچر را تعویض کرد.«
در بارسلونا دوستان مورینیو او را ژوزه صدا می کردند. ژوزه 
و همســرش -ماتیلــدا- خارج از مرکز شــهر ســکنی گزیدند. این 
در شــرایطی بود که رابســون با بازیکنانش فاصلــه ای حرفه ای را 
حفــظ می کرد. در همان زمان اما ژوزه به بازیکنان نزدیک شــد و 
حتی با »رونالدو نازاریو« -خرید جدید باشگاه- رابطه ای بسیار 

صمیمانه برقرار نمود که این امر به درخشــش او 
انجامید.

»پــپ گواردیولا« هافبک تیم به دلیــل مهارت های رهبری 
خــود در تیــم نقــش برجســته ای داشــت، بــه همیــن دلیل پپ 
و ژوزه برخــی روزهــا ســاعاتی بــا هــم دربــاره تاکتیک هــای تیم 
بــه زبــان اســپانیایی و کاتالونیایــی صحبت می کردنــد. پپ در 
این باره می گوید: »زمانی که هر دو شــک داشتیم، درباره مسائل 
گوناگون به صحبــت می پرداختیم و نظرات مان را به اشــتراک 
می گذاشــتیم. ژوزه دســتیار رابســون بود و من تنها یک بازیکن 
به حســاب می آمــدم. از صحبــت با او بســیار لــذت می بردم.« 
با این وجود در ســال 2011 پــس از درگیری مورینیــو و گواردیولا، 
ســرمربی وقت بارســا رابطه شــان در آن زمان را چنین توصیف 

کرد: »دوستی که نه، بیشتر یک رابطه کاری بود.«
بــه قصــه مورینیــو برگردیــم؛ چهــره ای کــه در آن زمــان با 
ستارگان بزرگ باشگاه رابطه خوبی داشت و دلیل آن را هدایت 
آنهــا می دانســت: »زمانی کــه به عنــوان مربی هدایــت چنین 
بازیکنانی را بر عهده می گیرید در تمام ساعات شبانه روز در حال 
یادگیری هستید. شــما حتی روابط انسانی را نیز بهتر می آموزید. 
بازیکنان در این سطح آنچه شــما بگویید را تنها به خاطر پست، 
مقــام و جایگاه تان نخواهند پذیرفت! شــما باید درســتی حرف 
خود را بــه اثبات برســانید. مربی یک راهنما به حســاب می آید. 

فلسفه من نیز راهنمایی و کشف است.«
در بارســلونا توجــه مورینیــو بــه جزئیــات در فیلم هایی که 
از حریفــان تیــم آمــاده می کــرد، مــورد تحســین بازیکنــان قرار 
می گرفــت. »لــوران بــلان« مدافع وقــت بلوگرانا ایــن فیلم ها 
را به خانه هم می برد تا بیشــتر حریفان را بررســی کند و با شــیوه 
ژوزه بیشــتر آشــنا شــود. بازیکنانی هم که در این زمینه فعالیت 
نداشتند، خیلی زود از سوی مورینیو مورد انتقاد قرار می گرفتند. 
مرد پرتغالی در ســال 1996 گفت: »به رونالدو گفته ایم که خوب 
نیست یک گل زیبا بزند و 89 دقیقه دیگر را در جریان بازی محو 
باشــد. او اگر می خواهد بهترین باشد باید این روند را در تمام 90 

دقیقه مسابقه به نمایش بگذارد نه فقط چند دقیقه از بازی.«
رابســون در تنها فصل حضــورش در نیوکمپ به قهرمانی 
جام حذفی و سوپرکاپ اسپانیا و جام برندگان جام اروپا دست 

یافــت. 
نــاکام  لالیــگا  فتــح  در  او 
مانــد و به ســرعت جــای خــود را بــه فن خــال 
هلنــدی داد. مورینیــو بــا رابســون مســائل بســیاری آموخــت. 
خودش در این باره می گوید: »یکی از مهم ترین نکاتی که از بابی 
آموختم این بود که وقتی می برید بهترین نیستید و وقتی هم که 
شکســت می خورید بدترین نیستید. رابسون چندان به مطالعه 
و برنامه ریــزی برای تمرینات علاقه نداشــت، او رابطه مســتقیم 
خوبی با بازیکنانش داشت و بیشتر به خط حمله توجه می کرد. 
اگــر زمیــن را به ســه قســمت تقســیم کنیــم، کار او معطــوف به 
یک ســوم پایانی بود و برای همین من بیشتر روی مسائل دفاعی 

کار می کردم.«
با خروج رابســون از نیوکمپ، بسیاری انتظار داشتند ژوزه 
نیز بار ســفر ببندد اما مورینیو در بارســلونا مانــد. البته او در ابتدا 
قصد بازگشــت به پرتغال و آغاز راه ســرمربیگری خود را داشت 
امــا رابســون او را بــه همــکاری بــا فن خال تشــویق کــرد و حتی 
خــودش مورینیو را به ســرمربی هلندی پیشــنهاد داد! ســرمربی 
پیشین آژاکس با مورینیوی جوان روبه رو شد. بعدها درخصوص 
احساسش از ملاقات با مورینیو گفت: »مردی جوان و تندخو که 
برای بالادســتی ها احترام چندانی قائل نیســت. او مطیع نبود و 
اگر من مرتکب اشتباه می شــدم، بدون هیچ ترسی به مخالفت 
با من می پرداخت. دوســت داشــتم صحبت هایش را بشنوم و 
بیشتر از سایر دستیارانم به او توجه داشتم. او از همان ابتدا نشان 

داد که نمی توانم نادیده اش بگیرم.«
یکــی از اعضــای داخلــی باشــگاه در آن دوران هــم گفت: 
»نقــش او در تیــم فن خــال متفــاوت بود. فن خــال بــرای آنالیز 
رقیبــان بــزرگ بــه او اعتمــاد داشــت و به همیــن دلیــل ژوزه به 
ســفرهای متعــددی می رفت. فن خال بیشــتر از اینکــه او را روی 
نیمکــت بگــذارد، بــرای دلایل خــاص به ســکوها می فرســتاد. 
مورینیــو در آغاز نیمه دوم گــزارش خود را به فن خــال می داد و 
ســرمربی هلندی به تیم منتقل می کرد. من از نزدیک با مورینیو 
کار کــرده ام و او را دوســت دارم. او از همــان زمان نشــان داد که 
آینــده درخشــانی دارد. از همــان زمــان جاه طلب بــود و از یک 
شخصیت قوی بهره می برد. همواره می خواست بخش مهمی 
از تیم باشــد و مطمئن بــود که این کار را بــا موفقیت انجام داده 
اســت. می دانســتم روزی یــک ســرمربی موفق خواهد شــد اما 

واقعاً فکر نمی کردم یکی از بهترین های تاریخ شود.«
»مایــکل رایزیگــر« مدافــع هلندی وقت بارســا که از ســال 

1997 تــا 2004 در ایــن تیــم تــوپ می زد 
در این بــاره می گویــد: »ژوزه فــردی خونگرم بــود. او 
بــه همــه بازیکنــان و البته بــه جزئیات علاقــه داشــت و همواره 
می خواســت عضوی از گروه باشد. او می خواست از تمام آنچه 
که رخ می دهــد باخبر شــود. بازیکنان او را دوســت داشــتند اما 
مطمئن نیســتم فن خــال نیز از همین میزان علاقه نســبت به او 
برخوردار بود یا خیر. مورینیو یک دستیار معمولی نبود. او کسی 
بود که می توانســت جایگزین بهترین ها شود و مشخص بود که 
به نقشــی فراتر از دستیاری چشــم دوخته اســت. او به چیزی که 
می خواســت رسید. حالا او عضوی مهم از تاریخ فوتبال است و 
همه می دانند به چه چیزهایی چشــم دوخته و به دنبال دستیابی 
به کدام افتخار اســت.« مورینیــو زیر نظر فن خال به پیشــرفت 
ادامــه داد. آقــای خــاص دربــاره آن زمــان می گویــد: »در زمان 
فن خــال جلســات تمریــن از پیش مشــخص بودند. مــن از قبل 
تمام تمرینات را می دانســتم و هیچ مســأله شانســی در تمرینات 
وجود نداشــت. همه مسائل با ریزترین جزئیات برنامه ریزی و به 
اجرا گذاشته می شــدند. مجالی برای شانســت در کارمان نبود، 

هیچ چیز را به شانس واگذار نمی کردیم.«
ژوزه اما کم کم از کار با فن خال خســته شــد و بــه فکر جدایی 
افتــاد. با ایــن حــال پیشــنهاد بــراگا در ســال 1999 را به دلیل رقم 
پیشــنهادی پایین نپذیرفــت و به حضورش در اســپانیا ادامه داد. 
مو یک سال دیگر در بارسلونا ماند اما از این حضور به هیچ عنوان 
خوشحال و راضی نبود. او این حضور را به خاطر مسائل حرفه ای 
پذیرفــت و خــودش هم اعتــراف کرده کــه گاهــی تندخویی کرده 
است؛ شــرایطی که البته چندان طولانی نشــد و مورینیو در پایان 

فصل نیوکمپ را به قصد رقم زدن تجربیات جدید ترک گفت.
ریزیگــر در ایــن خصوص گفــت: »بعد از خــروج مورینیو، 
همه بازیکنان دلتنگش شدند. این مسأله برای یک دستیار اتفاق 
بزرگی به حساب می آید. شــاید هم این را نشان می دهد که برای 
هیچ کدام از بازیکنان، مورینیو تنها یک دســتیار نبود و هیچ کس 

به چشم دستیار به او نگاه نمی کرد.«
مورینیــو به پرتغال بازگشــت و تمام تابســتان بیــکار ماند. 
رابسون به او پیشنهاد داد تا در نیوکاسل دستیارش شود اما ژوزه 
نپذیرفت تا اینکه در اواسط سال 2000 جانشین »یوپ هاینکس« 
در بنفیکا شــد. در بنفیکا موفــق نبود اما چهار ســال بعد پورتو را 
به قهرمانــی خاطره انگیز و فراموش نشــدنی در لیگ قهرمانان 
اروپا رســاند و یــک هفته بعد پای میز قرارداد با باشــگاه چلســی 
نشســت تا »آقــای خــاص« را بــه جهان معرفــی کند. داســتان 
مورینیو داستان مترجمی است که از ترجمه حرف های رابسون 

به عنوان »آقای خاص جهان فوتبال« رسید.


